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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

پسرانم  سال ها پس از اتمام جنگ، مهمان حضرت زهرا )س( بودند
گفت وگوي »جوان« با مادر شهيدان احمد و مهدي شيخ الاسلامي که سال ها پيكرشان مفقودالاثر بود 

  صغري خيل فرهنگ
»انس�يه علي ن�ژاد« مادر ش�هيدان احم�د و مهدي و 
جانباز 45درصد محمد ش�يخ الاسلامي است. ابتداي 
تماس�مان مادر ش�هيدان، حجت را بر ما تمام مي کند 
که بعد از گذشت سال ها از ش�هادت فرزندانش ديگر 
خاط�ره اي از آنها ب�ه ياد نم�ي آورد تا بتوان�د براي ما 
روايت کند، ام�ا همان س�ؤال اول و دوم کاف�ي بود تا 
انس�يه علي نژاد بي هيچ تعلل و لكنت کلامي برايمان 
از زندگي و ش�هادت دردانه هايش يكي پس از ديگري 
روايت کند. او از ش�هادت احمد و مه�دي، مفقودالاثر 
شدنش�ان، س�ال ها چش�م انتظ�اري و تفح�ص و 
شناسايي ش�ان بس�يار مش�تاقانه با ما صحبت کرد. 
گفت وگ�وي ما را با انس�يه علي ن�ژاد پي�ش رو داريد.

      
 کمي از خ�ود و خانواده تان بگويي�د. چه نكات 
تربيتي را درباره بچه ها مورد توجه قرار مي داديد 

که اين عاقبت بخيري نصيب شان شد؟
من متولد سال 1320، مادر پنج پسر و سه دختر هستم. 
همسرم كارگر شركت ذوب آهن بود. بچه ها در خانواده اي 
مؤمللن، متدين و انقابي بزرگ شللدند. همسللرم مردي 
زحمتكش بود كلله تأكيد زيادي بر رزق حال داشللت و 
هميشه مي گفت نان حال تأثير زيادي بر عاقبت بخيري 
بچه هايمللان دارد. محبت اهل بيللت )ع( در جان بچه ها 
ريشه داشت. پسر ها هم از همان ابتدا در كنار پدر طوري 
تربيت شدند كه در مسير كسللب رزق حال قرار گرفتند 
و رسللم جوانمردي و خدمت به خلق خدا و رضاي خدا را 

آموختند. 
با شروع جنگ تحميلي، چند نفر از بچه ها راهي 

شدند؟
محمد، احمد و مهدي خودشان را به جبهه رساندند. اولين 
رزمنده خانه ام محمد بود كه بعد از مدتي حضور در جبهه 
در سال 61 در عمليات الي بيت المقدس فتح خرمشهر به 
افتخار جانبازي نائل شللد.  بعد از او احمد و مهدي راهي 
شدند كه به ترتيب در سال 63 و 66 به شهادت رسيدند و 
بعد از سال ها مفقودالاثري و بي خبري مان هر دو در يک 
سال تفحص و شناسايي شللدند. من سال ها چشم انتظار 
آمدن بچه ها بودم كه خدا را شللكر آمدند و مرا از دلتنگي 

در آوردند. 
محمد به عنوان بسيجی به جبهه رفت؟

بله، خوب به ياد دارم يک روز براي ناهار مهمان داشللتم. 
برادرم كه خودش هم شهيد شده است)علي اكبر علي نژاد( 
به خانه ما آمد و گفت خواهر چلله مي كني ؟ گفتم خوبم. 
گفت محمد هم كه جبهه رفت؟! گفتم محمد! نه! محمد 
كه سن و سللالي ندارد. گفت»خودم ديدم كه ميدان امام 
داخل اتوبوس هاي اعزامي به جبهه نشسللته است. من با 
او خداحافظي كردم و روحاني برايشللان داشت سخنراني 

مي كرد.« 
من تا اين حرف را شنيدم يكي از دخترهايم را كه شيرخواره 
بود بغل كردم و سمت ميدان امام رفتم تا محمد را ببينم. 
الحمدلله به موقع رسلليدم و توانسللتم محمللد را ببينم. 
گفتم مادرجان بايد به ما اطاع مي دادي، كاش به پدرت 
مي گفتي. وقتي بلله خانه آمدم به همسللرم گفتم محمد 
راهش را انتخاب كرد و امروز به جبهه رفت. پدرش گفت 
خدا پشت و پناهش باشد. بچه ها مي رفتند و به مرخصي 
مي آمدند، امللا مدام فكر جبهه بودند. وسللايل و مايحتاج 
رزمنده ها مثل باتري چراغ قللوه و... را تهيه مي كردند و با 

خودشان به منطقه مي بردند. 
کمي از احمد برايمان بگوييد. 

احمد متولد 1344/11/10بود. او تحصياتش را تا پايان 
دوره راهنمايي با موفقيت سپري كرد. هم درس مي   خواند 
و هم كنار پدر كار مي   كرد. انقابي و اهل مسجد بود. قرآن 
را بسلليار زيبا مي   خواند. جنگ كه شللروع شللد، محصل 
دبيرستان بود. احمد تا دوم دبيرستان ادامه تحصيل داد. 
چندين مرحله در جبهه حضور يافت. حضورش در ميدان 
نبرد سبب شد براي هميشه درس را رها كند. او به عضويت 

سللپاه در آمد و در عقيدتي سپاه مشغول بود. زمان جنگ 
هم در جبهه احكام را به رزمنده ها آموزش مي داد. يک بار 
هم مجروح شللد و پس از مداوا دوباره به جبهه بازگشت و 
سرانجام در 23 اسفند ماه 63 در شرق دجله، عمليات بدر، 

در آبي   ترين نقطه زمين گمنام ماند. 
خاط�ره اي از روزهاي به مرخص�ي آمدن احمد 

داريد؟
يک بار احمد به خانه آمد و از ناحيه پا مجروح شللده بود. 
در منزل استراحت مي كرد. پا درد امانش را بريده بود. يک 
روز نزديک اذان ظهر، عصايش را از من گرفت. گفتم: »كجا 
مي خواهي بروي پسرم؟« جواب داد: »بروم مسجد نماز تا 

درد پايم از يادم برود!« 
عصازنان براي نماز مسجد رفت. يک بار خيلي پكر و گرفته 
نشسته بود. همسرم رو به احمد كرد و گفت: »چيزي شده 
كه نگرانت كرده؟«سرش را بلند كرد و گفت: »نه!«گفت: 
»پس چرا چشم دوختي به گل هاي قالي و...؟«آهي كشيد 
و گفت: »بابللا! نمي داني چه جوان  هايي در جبهه شللهيد 
مي شوند! اين دفعه باز هم چند تا از بهترين دوستانم را از 
دست دادم!« بغضش تركيد و اشكش سرازير شد. از جايش 

بلند شد و بيرون رفت. 
چطور در جريان شهادتش قرار گرفتيد؟

آخرين باري كه احمد را بدرقه كردم با گريه به همسللرم 
گفتم احمللد ديگر برنمي گردد. مللن مي دانم اين آخرين 
باري است كه ما او را مي بينيم. اسفند ماه سال 63 همزمان 
با عمليات بدر بللود. يک روز خمير كردم نللان پختم و به 
پسرم مهدي دادم و گفتم ببر سپاه و بگو براي داداش احمد 
بفرستند. مهدي هم نان ها را برد. 11 اسفند بود كه از طرف 

احمد نامه اي به دستمان رسيد. 
او در نامه از من به خاطر ارسللال آن نان هاي خوشللمزه 
تشكر كرده و نوشته بود مادر جان بچه ها اينجا برايت دعا 
مي كنند. سرگرم كارهاي عيد بوده و از احمد بي خبر بودم. 
همسرم كه كمي نگران شده بود رفت سپاه تا پرس وجو كند 
اما دست خالي برگشت. چند روزي از عيد سال 64 گذشته 
بود كه با دخترم از منزل يكي از بستگان به خانه بازگشتيم. 
وقتي به خانه آمدم متوجه شدم همسللرم ناراحت است. 
علت را پرسيدم گفت از سپاه خبر آوردند احمد شهيد شده 
ولي مفقودالاثر است. ما براي احمد چهل و سال هم برگزار 

كرديم و منتظر شديم تا پيكرش برگردد. 
قطع�اً همرزم�ان و دوس�تان احم�د بع�د از 
ش�هادتش از مجاهدت هاي او براي شما روايت 

کرده اند،خاطره اي از ايشان به ياد داريد؟
بللله. سيدمحمدحسللن مرتضوي همللرزم احمللد بود. 
پسللرم از نيرو هاي گروهان شللهيد مهرابي،  گردان امام 
موسي  بن  جعفر)ع( بود. او براي ما اينگونه روايت كرد: »بايد 
جواب پاتک عراقي ها را مي داديم. عراق از جناح راسللت 
حمله مي كرد. حوالي سللاعت دو بود كه محمدحسللين 
هراتيان بچه ها را خبر كرد به سرعت مقدمات كار را آماده 
كنند. يک دژ بود كه پشللت آن شللكافي وجود داشت. به 
داخل آن شللكاف رفتيم. شكاف به سمت دشللمن بود و 

دشمن از سمت راست مي آمد و مقر زرهي عراق هم آنجا 
بود. نيروهاي ما با آنها درگير شدند. 

آن زمان به  خاطر كمبود امكانات قدرت مانور نداشللتيم 
كه از پشت خاكريز مهمات بياوريم. به  نوعي در آن شكاف 
گير افتاديللم. بايد با همللان مهمات كم مقابل دشللمن 
مي ايستاديم. احمد در گروهان مسئول تبليغات بود، اما 
هنگام نياز هر كار ديگري هم بلله او مي گفتند، جواب رد 
نمي داد. در همان حين يک تركش به پيشللاني اش خورد 
و خون مي آمد. باز هم از پشت خاكريز براي ما نوار تيربار 
مي آورد. گفتم: »احمدآقا! چيزي بگير و پيشاني ات را ببند 
تا خون بند بيايد!« به پيشاني اش دستي كشيد، به خون 
نگاه كرد و گفت: »خون ما سرخ   تر از خون امام حسين)ع( 

نيست! خدا كند خون ناقابل ما را بپذيرند!«
احمد وصيتنامه اي هم داشت؟ 

حمد و سللپاس خدايي را كه ما را از نيست آفريد و نعمت 
عقل داد و بالاتر از آن نعمت ايمان. حمد و سپاس خدايي را 
كه رحمان و رحيم است. بارخدايا! شهادت مي دهم كه تو 
يكتايي و شريكي نداري! محمد رسول الله)ص( فرستاده بر 
حق توست. شهادت مي دهم كه بهشت و جهنم حق است. 
با عرض سام خدمت خانواده هاي شللهداي گرانقدر كه 

صابران و شاگردان مكتب امام حسين)ع( هستند. سام به 
پدر و مادرم كه به رضاي الهي راضي اند، چون در كودكي ام 
راضي نبودند خراشللي در بدنم ايجاد شود ولي در چنين 

برهه از زمان به  خاطر خدا از جان فرزند خود مي گذرند. 
خداوند مزد شما را در آخرت مي دهد. . . انسان هر لحظه در 
حال امتحان است و سرنوشتش را خودش تعيين مي كند. 
امتحاني كه تا دم مرگ است و خداوند انسان  ها را به مال 
و جانشان امتحان مي كند. كاري نكنيد كه فرداي قيامت 
پشيمان شويد...! اي منافقان كوردل و تنگ  چشم! ما فكر 
همه چيز را كرده ايم. اين دنيا ديگر جاي ما نيست، جاي 
شماست و بهشللت تان در اين دنياسللت. ما براي رضاي 
خداي متعال به صحنه آمديللم، مي مانيم تا جان بدهيم.  
اي منافقان! ما همواره با سللاح ايمان پيللش رفته ايم و 
به قدر ايمان و اخاصمان خداوند به مللا مزد مي دهد. از 
همه حاليت مي طلبم و اميدوارم بلله بزرگواري خود مرا 

ببخشند!
ش�هادت احمد و مفقودالاث�ري اش مانع حضور 

مهدي در جبهه نشد؟
خير. بچه ها راهشان را با ايمان و اعتقادي كه در وجودشان 
ريشه كرده بود انتخاب كردند. مهدي بسيجي بود و بسيار 

پر جنب وجوش. علي پسرم در دل نوشته اي حال و هواي 
مهدي را در آن روزها اينگونه بيان مي كند: »بي  قرارترين ما 
بعد از احمد، مهدي بود و مشتاق  تر هم. احمد نيز همچنان 
بعد از گذشت سه سال در گمنامي   جاودانه. خداوند روحش 
را در دسللتان خود گرفته بود و از آتش هجران اندكي در 
آن مي  دميد تا بسوزد و بسوزد در درد فراق. آتشي كه هر 
شعله  اش دروازه  اي بود بر گلستان بي  حد و مرز شهادت و 
ديدار معبود. آن روز ظهر، صداي اشک  هاي مهدي بود كه 
عاجزانه از مادر اذن دخول  براي ورود به گلستان عاشقي 
مي  خواستند. اما دل مادر هنوز در انتظار ديدار احمد بود 
و ناراضي از دوري مهدي. برادرم محمد نيز حضور داشت. 
رو به مهدي كرد و گفت: »شما الان نمي  خواد بري! احمد 

رفت و شهيد شد! تو بمان!«
 اما پيروز ميدان آن روز، اشللک  هاي مهدي بود. مهدي از 
طرف بسيج به جزيره مجنون اعزام شد؛ يكي از دروازه هاي 
گلسللتان ابراهيللم.« يک سللال از عضويتش در بسلليج 
مي  گذشت. او اول دبيرستان بود. در تمام روزهاي تحصيل 
به دنبال فرصتي بود كه به جبهه برود. مهارت فني و انگيزه 
و انرژي بسلليار بالايي براي حضور در جبهه داشت. بعد از 
برادرش احمد راهي جبهه شد تا اسلحه برادرش بر زمين 
نماند و رفت. مهدي مهر سال 65 به مريوان اعزام شد. دوره 
آموزش نظامي را در همان جا سپري كرد. آخرين اعزامش 
در تاريخ 20 تيرماه سللال 66 بود. جزيره مجنون پذيراي 
بچه هاي گردان روح  الله و مهدي شللد و در نهايت هم در 
سن 16سالگي مفقودالاثر شد. پسرانم سال ها پس از اتمام 

جنگ مهمان حضرت زهرا)س( بودند.
خبر شهادت مهدي را چه کسي به شما داد؟

بچه هاي سپاه نمي توانستند خبر شهادت مهدي را به ما 
بگويند. گفته بودند يكي جانباز و يكي شهيد و مفقودالاثر 
شده، الان چطور خبر شهادت و مفقودالاثري اين شهيد را 
به خانواده اش بدهيم. تا اينكه از طريق يكي از بستگان در 
جريان قرار گرفتيم. گفتند مهدي در 29 تير ماه 66 شهيد 

شده ولي پيكرش در منطقه جا مانده است. 
گويي خبر مفقودالاثري مهدي، انتظار بازگشت 

احمد را هم برايتان سخت تر کرد؟ 
بله. ما خيلي منتظر شديم كه احمد بيايد. منتظر بوديم در 
ميان اسرا باشد اما خبري نشد. حال و هواي من و بچه ها و 
پدرش در اين بي خبري قابل وصف نبود و نيست. براي من 
بسيار تلخ گذشت. منتظر بودم تا يک نشاني از احمد برايم 

بيايد كه مهدي راهي شللد و او هم مفقودالاثر شد. كاري 
نمي توانستم كنم. فقط خدا را شكر مي كردم و از حضرت 
زينب )س( صبر مي خواستم كه خودشان روز عاشورا اين 
همه مصيبت را تحمل كرده بود. ابتدا هم پيكر مهدي و بعد 

پيكر احمد از راه رسيد. 
کمي از مهدي برايم�ان بگوييد، چطور فرزندي 

براي شما بود؟
مهدي سللومين پسللر خانواده بود. به دليل عاقه مان به 
امام   زمان)عج( نامش ر ا مهدي گذاشللتيم. مهدي مقطع 
ابتدايي و راهنمايي را در مدارس شهر با موفقيت به پايان 
رساند. او در كنار برادرش احمد در فعاليت هاي سياسي آن 
روزها، عليه ظلم  وستم رژيم پهلوي، شركت مي  كرد. مهدي 
هفت سال داشللت، اما با احمد 14  ساله هم پا شده بود. در 
مسللجد، در تظاهرات و در كمک به پدر، هيچ وقت احمد 
تنها نبود. زمان جنگ هم خاطرات زيادي از زبان دوستان 

و همرزمانش شنيديم. 
اگر امكان دارد يكي از آن خاط�رات را برايمان 

بازگو کنيد؟
حجت  الله زارع  زاده دوست و همرزم مهدي اينگونه برايمان 
روايت كرد: »دو گردان روح  الله و قمربني هاشم)ع( از تيپ 
12 قائم)عج( در منطقه دزفول مجاور هم بوديم. بچه هاي 
شهر در دو گردان بوديم. به رسم و سنت رسولمان و كسب 
خشنودي خداوند و روحيه خودمان به ديدار هم مي  رفتيم. 
آن روز من همراه يكللي ديگر از بچه هاي گللردان قمر به 

گردان روح  الله رفتيم. همه بچه هاي دامغان دور هم نشسته 
بودند. ما هم به جمعشان پيوستيم. مهدي هم يكي در ميان 
حلقه عشاق. نگاهش برايم آشنا بود و بوي رفاقت مي  داد. 
چند دقيقه  اي طول كشيد تا گره نگاهمان از هم باز شد و 
زبانمان، بازتر. گفت: »اسللمت چيه؟« گفتم: »حجت  الله 
زارع  زاده.« او هم گفت: »منم مهدي شيخ  الاسللامي  ام.« 
گفتم: »دوست داري از اين به بعد با هم رفيق  تر بشيم؟« 
گفت: »اگه خدا بخواد آره!« نام خدا كه بر زبانش جاري شد 
رفاقتمان رنگ   و بويي ماندگار گرفت. همه كارش خدايي 
بود. هر روز كه مي  گذشت دوستي مان عميق  تر و خوشبوتر 
مي شد. مرحله دوم اعزام، من ماندم و درگيري  هاي زندگي. 
مهدي اما نامش در صف مجنونيان ثبت شد. من ماندم از 
سر بيچارگي و اضطرار و او رفت از سر شوق و اختيار. 9سال 
انتظار آمدنش فرسللوده  ام كرد. آغازين روز آشللنايي مان 

سرفصلي دردناك بر غم  نامه جدايي مان بود.« 
شهيد مهدي وصيتنامه اي هم داشت؟

من حقير از همين جللا به اين امت بللزرگ و عزم آهنين 
سفارشللي مي كنم كه اگر آن روز امت كوفه رهبرشان را 
تنها گذاردند، نگذاريد نايللب امام   زمان)عج( تنها بماند. 
هميشلله جبهه ها را گرم نگه داريد و نگذاريد رزمندگان 
ما در طول خطوط خسللته شوند كه به    راسللتي خود را 
در مقابل خون شهيدان مسللئول مي دانيم اگر بگذاريم 
اين اسللام و اين خون شللهيدان زير پا گذارده شود. من 
خيلي كوچک تر از آن هسللتم كه به اين ملت پيام بدهم 
ولي به عنوان يک برادر كوچک تر عرض مي كنم تا آخرين 
قطره خون از امام)ره( و خانواده هاي شللهدا جدا نشوند و 
هميشه پشتيبان امام)ره( باشند. نباشد زماني كه با دادن 
اين همه خون ها برعكس شعار »ما اهل كوفه نيستيم امام 

تنها بماند« عمل كنيم.
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